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 الملخص
الفارغ ( لمحمود دولت ابادى من ابرز الاعمال و اكثرها تاثيرا في الادب الفارسي المعاصر . حيث تلعب اللغة دورا بالغ  چ  رواية ) مكان سلو 

ل  الأهمية في تشكيل السرد و أجواء القصة. هذا البحث  مستخدما لغة النثر الشعري العامية و ايقاعه السردي الخاص .لا يروي القصه فحسب ب
ى أداة تجسد بوضوح الظروف الاجتماعية و العاطفية و الداخلية للشخصيات . يهدف هذا البحث الى دراسة و تحليل السياق يحول اللغة أيضا ال

ة و  ي هذا البحث تم النظر في مختلف السمات اللغوية لهذا العمل بما في ذلك استخدام اللغة العاميسلوچ الفارغ ( فاللغوي النصي لرواية ) مكان  
في هذا  المحلية و النثر الشعري و إيقاع السرد . و كيفية انعكاس الظروف الاجتماعية في اللغة كما تسعى هذه الدراسة الى اظهار كيف ان اللغة 
ي على  العمل تتجاوز كونها وسيله لسرد القصة لتصبح عنصرا أساسيا في خلق الجو العاطفي و الاجتماعي للعمل .يعتمد منهج البحث بشكل أساس

ب و  التحليل النصي حيث يستخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة السياق اللغوي و تطبيقاته المختلفة في السرد . باستخدام منهج تحليل الخطا
على سرد  تُظهر هذه الدراسة أن اللغة في ) مكان سلوچ الفارغ ( تقتصر    ⸲دراسة مختلف المكونات اللغوية كالكلمات و الجمل و البنى اللغوية  

ستخدامه  القصة فحسب، بل تُعدّ أيضًا أداةً فعّالة لبناء المعنى الاجتماعي والعاطفي في النص. تُظهر نتائج الدراسة أن دولت آبادي، من خلال ا
 في خلق التوترات الذكي للغة العامية والنثر الشعري، قد تمكّن من خلق جوّ خاصّ للمجتمع والشخصيات في القصة، حيث تُصبح اللغة عاملًا فعّالًا 
لظروف الاجتماعية الاجتماعية والداخلية. تُظهر هذه الدراسة أن اللغة في هذا العمل لا تعمل فقط كأداة لنقل القصة، بل تُعدّ أيضًا عاملًا لفهم أدقّ ل

 سلوچ الفارغ والثقافية للشخصيات.الكلمات المفتاحية : السياق اللغوي، اللغة الأم، نثر الشاعر، دولت آبادي، مكان 
Abstract 

Mahmoud Dowlatabadi's novel, "The Empty Place of Seluch," is one of the most prominent and influential works 

in contemporary Persian literature. Language plays a crucial role in shaping the narrative and the atmosphere of 

the story.This research employs colloquial poetic prose and its unique narrative rhythm. It not only tells the story 

but also transforms language into a tool that vividly embodies the social, emotional, and internal circumstances 

of the characters. This research aims to study and analyze the linguistic and textual context of the novel "The 

Empty Place of Slug." In this research, various linguistic features of this work were examined, including the use 

of colloquial and local language, poetic prose, and narrative rhythm. This study also seeks to demonstrate how 

social conditions are reflected in language, and how language in this work transcends being merely a means of 

storytelling to become a fundamental element in creating the emotional and social atmosphere of the work. The 

research methodology relies primarily on textual analysis, employing a descriptive-analytical approach to 

examine the linguistic context and its various applications within the narrative. Using discourse analysis and 

examining various linguistic components such as words, sentences, and linguistic structures, this study shows 

that language in "Slogue's Empty  Space" is not limited to storytelling, but is also an effective tool for 

constructing social and emotional meaning in the text. The study's findings show that Dowlatabadi, through his 

clever use of colloquial language and poetic prose, was able to create a special atmosphere for the society and 
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characters in the story, where language becomes an effective factor in creating social and internal tensions. This 

study shows that language in this work is not only a tool for storytelling, but also contributes to a deeper 

understanding of the social and cultural circumstances of the characters.Keywords : Linguistic context, mother 

tongue, poet's prose, Dowlatabadi, the empty space of Slug 

 چکيده 
است که در آن زبان نقش بسيار آبادی يکی از آثار برجسته و تأثيرگذار در ادبيات معاصر فارسی  رمان جای خالی سلوچ نوشته محمود دولت

از زبان بومی، نثر شاعرانه و ريتم روايی خاص خود، نه تنها کند. اين اثر با استفاده  دهی به روايت و فضای داستان ايفا میمهمی در شکل
طور برجسته بازنمايی  ها را بهتبديل کرده است که شرايط اجتماعی، عاطفی و درونی شخصيتبه روايت داستان پرداخته، بلکه زبان را به ابزاری  

های مختلف ويژگیپژوهش با هدف بررسی و تحليل بافت متنی زبانی رمان جای خالی سلوچ انجام شده است. در اين تحقيق،  اين  .کندمی
ی بازتاب شرايط  شاعرانه، ريتم روايی و نحوه اند، از جمله استفاده از زبان بومی و محلی، نثر  اختی اين اثر مورد توجه قرار گرفتهشنزبان

ای برای روايت داستان، به عنصری که چگونه زبان در اين اثر فراتر از وسيلهاجتماعی در زبان. اين مطالعه همچنين تلاش دارد تا نشان دهد  
طور عمده تحليل متن محور است و در آن به  روش پژوهش به .فضای عاطفی و اجتماعی اثر دخيل است شود که خود در خلق  تبديل می

استفاده از روش تحليل گفتمان و  تحليلی به بررسی بافت زبانی و کاربردهای مختلف آن در روايت پرداخته شده است. با  -ای توصيفیشيوه
دهد که زبان در جای خالی سلوچ نه تنها  پژوهش حاضر نشان میمطالعه اجزای زبانی مختلف همچون واژگان، جملات و ساختارهای زبانی،  

دهند که های تحقيق نشان میيافته.کندبرای ساختن معنای اجتماعی و عاطفی در متن عمل میعنوان ابزاری مؤثر  برای نقل داستان بلکه به
داستان خلق کند که های  با استفاده هوشمندانه از زبان بومی و نثر شاعرانه، توانسته است فضای خاصی از جامعه و شخصيتآبادی  دولت

دهد که زبان در اين اثر نه تنها پژوهش نشان می شود. اين  های اجتماعی و درونی تبديل می مؤثر در ايجاد تنشدر آن زبان به يک عامل  
ها و فضاهای تر از شرايط اجتماعی و فرهنگی شخصيتعاملی برای درک عميقکند، بلکه خود  عنوان ابزاری برای انتقال داستان عمل میبه

 آبادی، جای خالی سلوچ بافت زبانی، زبان بومی، نثر شاعرانه، دولت   :هاکليدواژه.داستانی است
 مقدمه-1

شود. اين ابزار نه تنها برای  میترين ابزارها برای خلق معنا و ساخت فضای داستانی شناخته  عنوان يکی از مهمزبان در ادبيات داستانی به
دهی به ساختار کلی داستان و معنای نهفته فعال در شکلزمان به عنوان عنصری  طور همرود، بلکه بهانتقال رويدادها و اطلاعات به کار می

ناپذير از هويت  ای برای روايت باشد، به بخشی جدايی داستانی بيش از آنکه تنها وسيله کند. به عبارت ديگر، زبان در ادبيات در آن عمل می
های روايتتر از شود که قادر است بُعدی عميقای پيچيده و چندلايه به کار گرفته می آثار ادبی خاصی، زبان به گونهشود. در اثر تبديل می

رمان جای خالی سلوچ نوشته محمود .بکشدای محسوس به تصوير  های عاطفی، اجتماعی و فرهنگی را به شيوه سطحی را نمايان سازد و تعامل
در آن زبان به عنوان عنصری پيچيده و چندبعدی به کار رفته است. اين  ترين آثار ادبی معاصر فارسی است که  آبادی يکی از برجستهدولت

کند، با زبان خاص  های اجتماعی را روايت میروستای دورافتاده و مواجهه آنان با فقر، استيصال و بحران رمان که داستان زندگی مردم يک  
رويدادها استفاده کشد. در اين اثر، زبان تنها برای بيان وقايع و  ای عاطفی و اجتماعی آن دوران را به تصوير میطور مؤثری فضبهخود  
ها تواند به عمق احساسات شخصيتبا آن، خواننده میشود که  شناختی و اجتماعی تبديل میشود، بلکه خود به ابزاری برای خلق فضايی روان نمی

گيری از زبان بومی و محلی، نثر شاعرانه و ساختار خاص روايی، فضايی  با بهرهآبادی در اين اثر،  محمود دولت .و شرايط جامعه پی ببرد
غنی از ی زندگی روستايی است و از سوی ديگر، تصويری است پيچيده و  های تلخ و پيچيدهی واقعيتدهندهبازتابسو  سازد که از يکمی

دهی به فضای کلی داستان و  در شکل ط اطرافش. در اين راستا، بافت زبانی رمان به عنوان يک عنصر کليدی ارتباط انسان با طبيعت و محي
پژوهش حاضر در پی  .(5صفحة    1368)دولت آبادى،    کندايفا میبديل  های درونی آنان، نقشی بیها و درگيری همچنين ساختار شخصيت

کند. هدف اين مطالعه  آفرينی میفضای روايی اثر نقشپاسخ به اين پرسش است که چگونه بافت زبانی رمان جای خالی سلوچ در ساختار و 
ی انعکاس شرايط اجتماعی جمله استفاده از زبان بومی، نثر شاعرانه، ريتم روايی و نحوههای مختلف بافت زبانی رمان است، از تحليل ويژگی

بلکه ابزاری ای برای بيان روايت،  اين تحقيق همچنين سعی دارد تا نشان دهد که چگونه زبان در اين اثر نه تنها وسيلهو فرهنگی در زبان.  
ايجاد فضای عاطفی و اجتماعی داستان بوده و به طور خاص به عمق  ها کمک  های درونی آن و روايتها  بخشی به شخصيتمؤثر در 
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کند تا از طريق تحليل متنی و شواهد  رمان پرداخته و تلاش میتر بافت زبانی اين  تر و جامعاز اين رو، اين پژوهش به بررسی دقيق .کندمی
 دهی به فضای روايی و عاطفی اثر دست يابد.در شکلی کارکرد زبان موجود، به درک بهتری از نحوه

درباره  ی پژوهشپيشينه-2 است. علوی های محمود دولتی رمانمطالعات مختلفی  )آبادی صورت گرفته  تحليل  138۷مقدم  به  نثر (  سبک 
شناسی ساختاری تاکيد کرده است. سبک( نيز بر  138۴معاصر پرداخته و نقش زبان در فضاسازی آثار او را برجسته ساخته است. فتوحی ) 

 .جای خالی سلوچ پرداخته باشد، به ندرت انجام شده است اما تاکنون بررسی مستقلی که مشخصاً به تحليل بافت متنی زبان در  
است.با استفاده  و کاربردهای مختلف آن در روايت پرداخته شده  به بررسی بافت زبانی   تحليلی  -روش اين پژوهش،   توصيفی  روش تحقيق-3

دهد که زبان در  زبانی، پژوهش حاضر نشان می مختلف همچون واژگان، جملات و ساختارهای از روش تحليل گفتمان و مطالعه اجزای زبانی  
 کند.میمؤثر برای ساختن معنای اجتماعی و عاطفی در متن عمل  عنوان ابزاری سلوچ نه تنها برای نقل داستان بلکه به جای خالی  

معنا و جهت شود که يک جمله يا گزاره را در دل متن احاطه کرده و به آن  ی عناصری گفته میبافت متنی، به مجموعه   تعريف بافت متنی-۴
ای که فهم هر بخش، وابسته به شناخت  گونههای مختلف يک متن اشاره دارد، به  بخشد. اين مفهوم به ارتباط زنجيروار جملات و بخشمی

زبانی است که بدون درنظر گرفتن آن، تفسير درست و دقيق پيام ممکن درون اجزای پيشين و پسين آن است. در واقع، بافت متنی چارچوبی  
تر، بافت متنی ساختار درونی زبان و پيوندهای معنايی ميان اجزای گفتار يا نوشتار توجه دارد. به تعبير دقيقشود.   بافت متنی صرفاً به  نمی

صفحة   1380)عبدالحليم،   کند.میپذير تبديل  هاست که متن را به يک کليت منسجم و فهم ی ارتباطی ميان واژگان، جملات و ايدههمان رشته 
229 ) 

به طور بنيادين بافت  اصطلاحی فنی است که در تحليل متون به   آبادیبافت متنی زبانی داستان »جای خالی سلوچ« اثر محمود دولت-5
بافت زبانی به .شود: بافت زبانی و بافت غيرزبانی رود. اين مفهوم به دو شاخه اصلی تقسيم میمیگيری معنا به کار عنوان بستری برای شکل

ها با يکديگر  نشينی واژههمکند؛ به بيان ديگر، اين نوع بافت از  شود که معنای دقيق واژگان و جملات را در متن تعيين میاطلاق میمحيطی 
شناسی، به ويژه در علم معناشناسی های زبانبنيادی در پژوهشگيرد. اين مفهوم يکی از مباحث  ها در جمله يا متن شکل میو ارتباط ميان آن

درک معنای واژگان در هر متن به شدت وابسته به بافت آن است؛ زيرا همان واژه  (1۴۷- 1۴6الصفحات    13۷1)باطنى،  آيد  به شمار می
ها  کنايهها، های متفاوت معنايی، دچار تغيير و تحول شود. به همين دليل است که فهم درست استعارهدر موقعيتتواند بسته به قرار گرفتن می

»سياق کلام«، »مقتضای حال« و »شان  يا تعابير طنزآميز بدون توجه به بافت دشوار خواهد بود. در متون کهن فارسی، اصطلاحاتی مانند  
بافت زبانی شامل مجموعه اطلاعاتی است که  .( 159اند)همان، صگرفتهمیناميم را دربر  نزول« مفاهيمی نزديک به آنچه امروز »بافت« می 

کند تا با توجه به چينش واژگان پيش و پس زبانی. اين بافت به خواننده کمک میبيرون گيرد؛ بدون توجه به عوامل  در چارچوب زبان شکل می
گيرد معنا در تحليل  .بافت متنی زبانی به عنوان بستری برای شکل(65صفحة  13۷۷)مختارى،  معنای دقيق آن را دريابد  از جمله مورد نظر، 

در متن تعيين   شود و شامل بافت زبانی و غير زبانی است . بافت زبانی محيطی است که معنای دقيق واژگان و جملات را متون شناخته می
گيرد . درک درست واژگان و تعابير در هر متن ، به شدت به بافت وابسته است، .يرا معنای يک مىها در جمله يا متن شكلكند  و از آنمى

تواند تغيير کند . همچنين، بافت غير .باند شامل عوامل فرهنگی ، اجتماعی و موقعيتی است  واژه بسته به موقعيت و جايگاه آن چر متن می
ها دهد معنای واژهشناسی معاصر است که نشان میانمعنا و بافت از مباحث بنيادين در زبگيرد. ارتباط ميان  ها شکل میکه معنا در دل آن

از سوی ديگر، بافت غيرزبانی تمام عوامل  (۴۷ص.    138۴)فتوحی,  تنها در تعامل با محيط زبانی و غير زبانی پيرامون خود قابل درک است  
طور که نويسنده واضح است همان (2صفحة    1391)الهيان،  يابد  معنا میها  گيرد که متن در دل آن فرهنگی، اجتماعی و موقعيتی را دربرمی

روابط بافتی را در متن تشخيص دهد تا به درک درستی از آن برسد.  های بافت توجه دارد، خواننده نيز بايد بتواند  در حين خلق اثر به مؤلفه
شناسی  .در زبان ( ۷۴- 53الصفحات    1385)پالمر،  شناسان و انديشمندان بوده است  دغدغه مهم زبان ارتباط ميان معنا و بافت، از ديرباز  

واژه يا جمله، نه به صورت مستقل، بلکه تنها در  اند. معنای دقيق يک  ای برای نقش بافت در تعيين معنای واژگان قائلمعاصر نيز جايگاه ويژه
ها از ويتگنشتاين نيز در اين زمينه باور دارد که واژگان ذاتاً معنايی ندارند و معنای آنشود. تعامل با اجزای پيرامون خود در بافت آشکار می

.حال اگر اين مباحث نظری را بر داستان »جای خالی  (۷۴- 53الصفحات    1380)پورنامداريان،  آيد  های گوناگون برمیزمينهدل کاربردشان در  
آبادی با حفظ  که اين اثر، بر بستری از بافت زبانی سنتی و اصيل استوار شده است. دولت بينيم  آبادی تطبيق دهيم، میسلوچ« اثر محمود دولت

حد زيادی  های بيگانه تا کارگيری واژهواژگان و ترکيباتی را برگزيده که ريشه در فرهنگ و زبان بومی ايرانی دارند و از بهاصالت زبان فارسی،  



880

 (6202) اذار( 4العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

برد، بلکه ای به کار رفته که نه تنها روايت داستان را پيش می.زبان در اين رمان، به گونه (1۷6صفحة    13۷9)صفوى،  پرهيز کرده است  
سازند که خواننده میها در کنار هم بافتی غنی  ها و جمله ها را نيز در دل خود جای داده است. واژهفرهنگی و روانی شخصيتفضای اجتماعی،  

از روايت و مفاهيم نهفته در »جای خالی سلوچ«  کشاند. بدون فهم اين بافت، درک کامل  ها و فضای داستان می را به عمق جان شخصيت
 ممکن نخواهد بود.

 پردازيم.در اين بخش به تحليل وبررسی متون کتاب و واکاوی ابعاد مختلف بافت متنی در داستان اين کتاب می  تحليل بافت متنی زبانی-6
نظير بر لهجه و زبان خاص روستاييان آبادی در رمان جای خالی سلوچ با تسلطی بیاستفاده از زبان بومی و محلی محمود دولت .6-1

عنوان ابزاری تنها بهطور طبيعی و باورپذير بازآفرينی کند. در اين اثر، زبان و گويش محلی نه  ها را بهتوانسته است گفتار شخصيتخراسان،  
کار رفته است.  افتد، به روستايی که در آن اتفاقات می ناپذير از فضای اجتماعی و فرهنگی  عنوان عنصری جدايیبرای روايت داستان بلکه به 

های اجتماعی ها را به واقعيتها گنجانده است تا آنطور مؤثر در گفتار شخصيترا بهآبادی با دقت و آگاهی کامل، واژگان بومی و محلی  دولت
طور شناسی خاص روستا، در اين رمان به ها و اصطلاحات زبانالمثلواژگان خاص محلی و همچنين ضرب .پيوند دهدو فرهنگی محيط خود  

طور کنند تا بهخواننده کمک میدهند، بلکه به  ها میها رنگ و بوی خاصی به گفتار شخصيتشوند. اين اصطلاحات نه تنمداوم استفاده می
ها هويتی منحصر استفاده از اين زبان بومی، نه تنها به شخصيتتری با فضای روستايی و شرايط اجتماعی حاکم بر آن آشنا شود.  ملموس

»ورخيز برو بيرون مرد  بخشد.بخشی از متن را در اين قسمت بيان ميکنيم:گرايی بيشتری میواقع دهد، بلکه به فضای داستان عمق و  فرد می به
هايم بخورند تازه من راه انداخته اکفتارا نان ندارم بدهم بچهکه خام طمع قد و قواره ات را از خانه من ببر بيرون ببين چه اولدرم بلدر می برای  

مانده از دندان من بيرون بکشد! اهه بی پناه گير آورده؟سالار که همپای مرگان برخاسته بود  يم  او آمده و ميخواهد چار تکه مسی را که برا
سالار به پستوی خانه هجوم برد و مجمعه،  بروم بيرون؟ ميروم ميروم اما پنج من مسی را که طلبکار هستم از اين خانه با خودم ميبرم.:گفت

بگذارشان زمين بگذارشان مرد  درنگ به روی دستهای سالار پريد و نمره کشيد:ای با خود بيرون آورد مرگان بی  تاس ومشربة حمام، و ديگچه
بگذارشان , بگذارشان  :های مرد آويخت و گفتربند برداشت. مرگان خود را به دستسالار، دست برد و کماجد ان را هم از کنار د! که بی مروت

در اين بخش  تحليل:کتاب(  ۴0ر به يك تكان تن مرگان را به کناری انداخت.  « )بند اول صفحه  زمين بگذارشان بی پدر خا کشت ميکنم ،سالا
خراسان، فضايی کاملًا زنده و باورپذير برای  گيری از زبان بومی و محلی روستاهای  آبادی با بهرهاز رمان جای خالی سلوچ، محمود دولت

ساختارهای خاص مردم روستايی است که بافت زبانی داستان را به شدت  کند. گفتار مرگان و سالار، سرشار از واژگان و  مخاطب خلق می
اين بخشويژگی.محلی و اصيل ساخته است بيهوده(، واژه:واژگان عاميانه و بومی:های زبانی  )هياهو و جنجال  بلدرم«  هايی مانند »اولدرم 

هايی از کاربرد کنم« نمونهجملاتی مانند »بی پناه گير آورده« يا »بی پدر خاکت می ارزش(، و  »کفتارا« )توهينی محلی به معنای آدم بی 
در اين متن، جملات کوتاه، شکسته و پرالتهاب بيان :ساختارهای نحوی محلی.های رايج در فرهنگ روستايی هستندفحشاصطلاحات بومی و  

دهنده شود، نشان روستا است. مثلًا عبارت »بگذارشان زمين« که بارها تکرار میاند که دقيقاً بازتابی از زبان روزمره مردم کوچه و بازار  شده
 . (۴0صفحة  1368)دولت آبادى،  .در مهار موقعيت استفوريت، خشم و ناتوانی مرگان 

شفاهی های زبان  شود، از ويژگیتکرار عباراتی مانند »بگذارشان، بگذارشان زمين« که با شدت و اضطراب ادا می:تکرار و تأکيد در زبان گفتار
 .آيدو بومی است که در شرايط هيجانی بيشتر به چشم می

به  کنم« و تهديدهای عاطفی ـ که آميخته با زبان خشم و استيصال است ـ  هايی مثل »بی پدر خاکت مینفرين:های محلیاحساسات و فحاشی
 .طور کامل از دل فرهنگ و مناسبات زبانی روستايی بيرون آمده و نه از زبان رسمی يا شهری 

بخشی از فرهنگ هايی چون »مجمعه«، »تاس«، »مشربه« و »کماجدان« که اشاره به وسايل زندگی سنتی دارند، خود  واژه:کاربرد ترکيبات محلی
بلکه اصالت بومی بافت زبانی را هم حفظ  کند،  و زبان روستايی هستند و حضورشان در روايت، نه تنها بار تصويری داستان را تقويت می

روستاييان را با چنان آبادی با استفاده از زبان بومی، نحوه حرف زدن، توهين کردن، داد زدن و حتی اصطلاحات زندگی روزمره  دولت.کندمی
اجتماعی، فقر، خشم، درماندگی و روابط سخت مردم شنود، بلکه بافت  مهارتی بازسازی کرده که خواننده نه تنها صدای مرگان و سالار را می

 آبادی است.های دولتزبانی، رمز ماندگاری و تاثيرگذاری روايتکند. اين استفاده دقيق از بافت  نيز احساس می روستا را
های  ها )مثلًا توصيفهای کوتاه و تکرار برخی ترکيبآهنگی کند و آرام است. جمله ريتم کند و موسيقيايی نثر داستان دارای ضرب .6-2

 . (۴5صفحة    138۷)علويمقدم، دهد های عاطفی( فضای انتظار و فرسودگی زندگی را بازتاب میطبيعت يا حالت
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ها و گوندهايش از مهتاب لباش می چکيد رنگ به رو نداشت  ای روی پشت داشت و عرق از نوک بينی»آفتاب که رفت ابر او آمد پشته
نشسته بود عرق خستگی نبود بيشتر از آن عرق ضعف  هايش  خستگی و ضعف ميلرزيدند دلش خالی بود. عرقی که بر پيشانی و بيخ گوش

همه ابراو خود را  شنيده بود زانوی مرد که بلرزد ديگر ميافتد با اين.هم گسسته ميشوندهايش دارند از  بود. مستی حس ميشد تار و پود اندام
آورد و گامی ديگر بسوی ايوان، به پای تنور بر داشت. هتره هتره خوران رسيد و پشته را به ديوار داد  های توانش را فراهم نينداخت. آخرين ذره

پشت به پشته بر زمين نشسته د به خود خميده شدند پشته پنبه چوب ديوار را خراشيد و پای ديوار بر زمين جا گرفت و ابراو  زانوهايش خو و  
به خود دراز شدند. و پلکهايش آغشته به عرق ، بر هم خوابيدند شد، پاشنه سرش را به پشته پنبه چوب تکيه داد و پاها را در از کرد پاها خود  

بند ريسمان همچنان گره خورده به چمبر، مانده بود. رمق گشودن بندريسمان از روی جناق سينه هايش هر کدام بسويی رها شدند. اما  و دست
ميديد احساس اينکه ثقل تنش انگار داشت پوش ميشد. سرش گيج می رفت و خود را مثل يک و   كاغذ باده گمشده در هوا شناور  را نداشت.  

های  ها )مثلًا توصيفهای کوتاه و تکرار برخی ترکيبجملهآهنگی کند و آرام است.  است.  نثر داستان دارای ضربتنش از هم پاش خورده  
های  نثر روايت حاضر از ويژگی( 63دهد .« )بندسوم صفحه  فرسودگی زندگی را بازتاب میعاطفی( فضای انتظار و  های  طبيعت يا حالت

ضعف، فرسودگی و درماندگی شخصيت »ابراو« ساخته شده  آهنگ کند و آرام برخوردار است. اين ريتم کند، هماهنگ با مضمون  بارز ضرب 
های کوتاه و مقطع اغلب جملات استفاده از جمله .الف:اندايجاد اين فضای موسيقيايی و آرام شدهاست. چندين ويژگی زبانی در اين متن باعث  

ای روی پشت »آفتاب که رفت، ابراو آمد. پشته:برنداند و به جای پيشروی سريع روايت، آن را آهسته و سنگين جلو میاين متن کوتاه و مقطع
شود حرکت روايت کُند شود و حس خستگی، هايی باعث میبندیچنين جمله چکيد. رنگ به رو نداشت«اش میداشت و عرق از نوک بينی

 .داستان به خوبی به خواننده منتقل گرددضعف و سنگينی فضای 
تکرار واژگان و ساختارهای همسان تکرار واژگانی همچون »عرق«، »خستگی«، »ضعف«، و ساختارهايی مانند »پاها خود به خود در از   .ب

 .بخشدرمقی را شدت میباعث تأکيد بر حالت درماندگی شخصيت شده و حس رخوت و بیشدند«، 
  1368)دولت آبادى،    هايش نشسته بود، عرق خستگی نبود، بيشتر از آن عرق ضعف بود«. »عرقی که بر پيشانی و بيخ گوش:برای نمونه

کاملًا همخوان  عبارت »عرق« و ساختار »نبود... بود« نوعی ريتم موسيقيايی در متن ايجاد کرده که با فضای فرسودگی   تکرار. (63صفحة  
 .است

کاربرد حرکات آرام و کند شخصيت حرکات »ابراو« با افعال کندی چون »هتره هتره خوران رسيد«، »پشته را به ديوار داد«، »پاها خود به   .ج
کنند و خواننده را در حس  میاند، بر ريتم آرام روايت تأکيد  اند. اين توصيفات که با افعال کشدار و کند همراه دراز شدند« توصيف شده خود  

های حسی و ملموس از وضعيت بدن )»عرق  تصاوير حسی و ملموس نويسنده با تصويرسازی  .د.سازندور میخستگی عميق شخصيت غوطه
به پشته تکيه داد«( حسی از سنگينی و تنبلی فيزيکی را به فضای روايت منتقل کرده است، که اين  ی سرش را  از نوک بينی چکيد«، »پاشنه

مقايسه استعاری در پايان متن، نويسنده با مقايسه بدن ابراو به »کاغذ باده گمشده در هوا«، به شکلی   .و.شودی ريتم خوانش میباعث کندخود  
)دولت آبادى،   ديد«.ی گمشده در هوا شناور می»خود را مثل يک کاغذ باده:و گسستگی بدن او تاکيد کرده استوزنی، ضعف شاعرانه بر بی

به نثر داده  ای موسيقيايی و شاعرانه  اين تصوير استعاری نيز به نرم شدن و کندتر شدن ريتم روايت کمک کرده و جنبه .( 63صفحة    1368
خستگی، ضعف و فرسودگی  اند تا حس  های شنيداری( به شکل ظريفی به کار رفته های آوايی )مثل اصوات و توصيفدر اين متن، نشانه است.

ها و عبارات خاص،  اند، اما کاربرد واژهفرياد يا فغان( نمود نيافتهها به صورت مستقيم )مثل شخصيت »ابراو« را تقويت کنند. هرچند اين نشانه 
 .کندرمقی و سنگينی فضا را به مخاطب منتقل میحالت بیضرباهنگی آرام و گاه کشدار ايجاد کرده که  

  :های مشخصنمونه
دهد ابراو  ی آوايی که نشان میاين ترکيب تقليدی از صدای حرکت آرام و خسته است؛ نوعی نشانه:هايی چون هتره هتره خوراناستفاده از واژه

خود دراز شدند«،  خود خميده شدند«، »پاها خودبه »زانوهايش خودبه:درپی مانندهای پیفعل.کشاندرمقی خود را می نهايت ضعف و بی چطور با  
اين عبارات با ريتم کند خود و تکرار آرام، صدايی درونی از فرسودگی مداوم .( 63صفحة  1368)دولت آبادى،  هايش بر هم خوابيدند«»پلک

 ريزد.صدا فرو می بدن »ابراو« زير فشار ضعف، آهسته و بیرسانند؛ انگار که را به گوش می
 آميزی و زبان بدن گيری از حسبهره .- 6-3
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داستان از حد توصيف تصويری  های  شود که توصيفبرد و باعث میآبادی با مهارت، بو، رنگ، صدا و حرکت را در کنار هم به کار میدولت
سرمايی که ابراو در گرمای تب   -.»ديری نگذشت که سرما (91صفحة   1382)سيد حسينى، فراتر رود و تمامی حواس خواننده را درگير کند 

اش بود هفت بندتنش تکان ميخورد هيچکس نبود هيچکس در  قاندش مثل چيزی که لرز گرفته آلود تن از يادش برده بود او را تکان داد و اجر  
ديوار گرفت و ايستاد هيچکس نيست؟ هيچکس؟! صدای شکسته ابراو به گوش خودش برگشت بايد بر ميخاست برخاست دست به  خانه نبود  

و کمرش ميلرزيدند. دستش به زحمت روی ديوار گير  ها  ايستاد ميلرزيد تکان ميخورد نهال بيدی در باد زلزله ای گويی ميتکاندش ،زانوها شانه
کرده بود. نه پس خانه سياه بود. با اين رفت؟ به در نگاه کرد ،شب دهان در را پر های او سياهی می داشت. خانه سياه بود يا اينکه... چشم

ها رفت و فرز لرزان لحافی برداشت و روی خود کشيد  ميان دربند کورمالی کورمال بسوی لحاف.ها آن گوشه بود وجود بايد کاری ميکرد لحاف 
کرد. دندانها مثل نبود. يکی ديگر باز هم يکی ديگر هرچه بود. هر چه لحاف بود صدای برهم خوردن دندانها اما فروکش نمی  نه يکی بس  

دانست، ابراو را وا می داشت روزه بکشد. خمناله ،چيزی بر هم خوردن دسته های گز خشک صدا می کردند. چيزی چيزی که خودش هم نمی  
ای  رکاند. خمناله خمنالهناخوش برای عبور درد بساز ميگذارد. که درد اگر بماند. می تحالتی برای گشودن راه بر درد. باريکه راهی که آدم  

استخوان بر  ای که پنداری هزار سال عمر دارد. از رگ و ريشه مايه دارد. از مغز  قلب آدمی را شخم می زند چنان نالهکشدار از آنگونه که  
صدا به نوا بدل شده است. و دارد از حنجره می آيد نه اصلا خود رگ و ريشه خود استخوان است. همان رگ و ريشه و استخوان است که به  

ها در هم می شکند و قالبی ميجويد تا مگر  ميشود چرخ ميزند لای کويش دندانبيرون ميريزد خودجان است خودجان جان گرداگرد زبان پخش 
گيری استادانه هرهآبادی با بدر اين بخش از روايت، دولت (   65ای... مادر ... مادر ....« )بند سوم صفحه  بطلبد:خواهشی برآورد تا مگر مددی  

ی حسی و روانی قهرمان داستان را به شکلی چندلايه و  شود تجربه، موفق می حسیهای  ، و استعاره آميزی، زبان بدنهای حساز تکنيک
 .شودمیهای ساده عبور کرده و وارد ساحت ادراکات بدنی و روانی شخصيت  پردازی، از سطح توصيفاين روايت پيچيده بازنمايی کند. 

 جواری حواس زمانی و همآميزی: همحس .الف 
ای ادراک درونی از درد ــ تجربهها(، و حتی  آبادی با ادغام حواس مختلف ــ مانند لامسه )سرما(، بينايی )تاريکی(، شنوايی )صدای دنداندولت

جانبه باشد. حس سرما با  تنها تصويری، بلکه کاملًا تجربی و همهشود توصيف وضعيت ابراو نه  سازد. اين شيوه باعث میواحد و پيوسته می
بدنی" منسجم -و تاريکی خانه با ترس ناشی از تنهايی، درهم تنيده شده و به يک "حالت روانیها با وحشت درونی، لرزش اندام، صدای دندان 

اد(  )نهال در بدر اين استعاره، حرکت بدن ابراو با حرکتی طبيعی    —تکاندش«  ای گويی مینمونه: »نهال بيدی در باد زلزله .شوندمیتبديل  
 . ( 65صفحة    1368)دولت آبادى،  .کندخورد و لرزش او عينيت پيدا میپيوند می

ها ــ  حرکات بدنی ابراو ــ از جمله تکيه به ديوار، لرزش اعضای بدن، افتادن و تلاش برای گرفتن لحاف   زبان بدن: بيان غيرکلامی رنج .ب
نوع از بازنمايی بدنی، کند. اين کند که بدون نياز به کلمات، وضعيت ضعف، ترس و استيصال او را بيان می زبان خاموشی عمل میمثابه  به

ی کامل از وضعيت وجودی او تبديل به يک نشانهکند. بدن ابراو  خواننده را نه در سطح ادراک ذهنی، بلکه در سطح ادراک بدنی درگير می
دندان حرکت.شده است سازی  برای عينیآبادی از آن  ها همان زبان غيرکلامی است که دولتهای مکرر دست و زانوها، و صدای برخورد 

 .گيردوضعيت ابراو بهره می
 های حسی: تبديل احساس به تصويراستعاره .ج

 —»شب دهان در را پر کرده بود«  :آوردهای بديع حسی، احساسات را از حوزه انتزاعی به دنيای عينی میکارگيری استعارهآبادی با بهدولت
درد به    —»خمناله از مغز استخوان«  .کندترسی وجودی بدل میای که تاريکی را به  شود؛ استعارهشب به موجودی بلعنده و زنده تبديل می

شوند عواطف نه فقط خوانده شوند، بلکه ها باعث میاين استعاره.کرده استی جسم را تسخير  شود، گويی رنج، جوهرهصورت فيزيکی مجسم می
 .کندو وحشت ابراو را تجربه میحس شوند؛ خواننده به صورت ناخودآگاه درد  

 موسيقی درونی متن: تکرار و کشش آوايی  .د
ای کشدار«( موسيقی خمنالههای کشدار )»خمناله  آبادی با تکرار واژگان )»هيچکس... هيچکس... مادر... مادر...«( و استفاده از ناله دولت

شخصيت است. اين موسيقی درونی، تپش دل ابراو و اضطراب  کند که ضرباهنگ آن هماهنگ با ضرباهنگ درونی  خاصی در متن ايجاد می 
 .رسانداو را به گوش جان خواننده می

 تلفيق فضای بيرونی و روانی .و
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)تاريکی، سرما، تنهايی( بازتاب  کند  شود. آنچه ابراو حس می در اين روايت، مرز ميان واقعيت بيرونی و دنيای درونی ابراو کاملًا محو می
 .( 65صفحة   1368)دولت آبادى،   . پناهی وجودی اوست.بیای از انزوا و  ی تاريک و سرد، استعارهمستقيم وضعيت روانی اوست. خانه

کارکردی  ای برای روايت داستان نيست، بلکه  ی رمان جای خالی سلوچ نشان داد که زبان در اين اثر صرفاً وسيله مطالعه  گيری نتيجه--۷
بازتاب مستقيم شرايط اجتماعی، زبانی  گيری از زبان بومی، نثر شاعرانه، ريتم خاص روايی و  آبادی با بهرهچندلايه و پويا يافته است. دولت

دهد که زبان، نه تنها عامل انتقال تحليل بافت متنی اين اثر نشان می.استی داستان بدل شده  های زندهآفريده که خود به يکی از شخصيت
اين ويژگی سبب شده است که روايت، عمقی حسی و احساس، فضا و موقعيتدهی به  معنا، بلکه عامل شکل های اجتماعی نيز هست. 

توان گفت جای شود. در نهايت میها کشيده  ی شخصيتی زيستهاجتماعی پيدا کند و مخاطب به جای تماشای صرف ماجراها، به درون تجربه 
که مرزهای سنتی روايت را درنورديده و زبان را به ابزاری هنری و  ای شاخص از قدرت زبان در ادبيات معاصر فارسی است خالی سلوچ نمونه

 .شناسانه تبديل کرده استهستی
ــت در پــــــــــژوهش الهياااااااااا   لاااااااااا ا ــت بافــــــــ ــى اهميــــــــ ــژوهشبررســــــــ ــلنامه پــــــــ ــاى ادبى.فصــــــــ ــاب .هــــــــ ــى  كتــــــــ ــاى ادبــــــــ  - هــــــــ

1391.  
 . 1371: فرهنک معاصر,  تهران - پيرامون زبان و زبان شناسى  كتاب . ب طنى محمد رض 

 جلد چهارم.  - . 1385: اگاه,  تهران - مترجم صفوى كورش. / نگاهى تازه به معناشناسى  كتاب  پ لمر فرانک
 . 1380: دانشگاه تربيت معلم ,   مكان نشر نامشخص  - بلاغت و گفتگوى بامتن.زبان و ادبيات فارسى  كتاب . پورن مداري   محمد تقى

 . 1368: نشر بزرگ مهر,  تهران - جاى خالى سلوچ  كتاب . دولت اب دى محمود
 . 1382: انتشارات نگاه,  تهران - ادبيات داستانى در ايران  كتاب . س د حس نى رض 

 . 1379: انتشارات سوره مهر,  تهران - در امدى برمعنى شناسى  كتاب . صفوى كوروش
 . 4جلد  -  .1380 - بافت و مناسبات بينا متنى زيبا شناخت  كتاب . عبدالحليم م

 . 1387: انتشارات سمت,  تهران - تحليل سبك شناختى نثر معاصر ايران  كتاب .  علويمقدم محمد جعفر
تاثير اكاهى از عوامل انسجامى درون متن در درك مطلب خواندن.بايان نامه كارشناسى ارشد از دانشكاه علامه طباطايى    مخت رى رمض   على

 . 1377 -  كتاب .
 

 
 
 


